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  به دانش آنبي هاي دستيا تمدن اسلامي و شيوه انتشريح در طب دور
  1شهره روغني

  چكيده
يكي از دو راه ) العمل باليد يا دستكاري(تمدن اسلامي درمان با جراحي  اندر طب دور

مستلزم آشنايي او با دانش  ،درمان براي پزشك ي هها و اين نحو معمولِ درمان بيماري
تشريح بوده است؛ اما تشريح در آن روزگار معنايي فراتر از شكافتن جسد انسان داشته 

شناخت ساختار يا هيئت (، كالبدشناسي )شكافتن كالبد(ر كالبدشكافي باست و علاوه 
شناسي  خويشكارييا به تعبيري ) شناخت عملكرد اعضاء(و وظايف الأعضاء ) كالبد
اسلامي از شش ي  هكسب اين دانش براي پزشكان دور. شده است ها را نيز شامل مي اندام

مطالعه بر  .2كتب طبي پيشينيان؛  ي همطالع .1: پذير بوده است راه يا به شش شيوه امكان
           مطالعه بر روي اسكلت اجساد مردگان؛ .3روي حيوانات و شكافتن كالبد آنها؛ 

ها  ها و جراحات اشخاصي كه در اثر سوانح و حوادث و يا جنگ زخم ي همشاهد .4
هاي علميِ  هاي عقلي با استناد به قوانين طبيعي و پشتوانه استنتاج .5اند؛  ديده آسيب مي

دهد كه پزشكان آن دوره از پنج  شواهد تاريخي نشان مي. شكافتن جسد انسان .6نظري؛ 
اند؛ در خصوص استفاده از راه ششم نيز با توجه  كرده ده ميراه نخست براي درمان استفا

كدام استفاده از آن شيوه را انكار  به موضوع حرمت شكافتن جسد انسان، ضمن اينكه هيچ
  .احتمالي آنان از اين راه نيز وجود دارد ي هاند، شواهدي دال بر استفاد نكرده

  
  واژگان كليدي
  الأعضاء يفكالبدشناسي؛ كالبدشكافي؛ وظاتشريح؛ طب؛ تمدن اسلامي؛ 

 
  
  



 1389سال دوم، شماره چهارم، پاييز          فصلنامه تاريخ پزشكي/  142 

يوه
و ش

ي 
لام

 اس
دن

 تم
ران

 دو
طب

در 
ح 
شري

ت
 

 آن
ش

 دان
ي به

تياب
دس

ي 
ها

 

  هاي دستيابي به دانش آن تشريح در طب دوران تمدن اسلامي و شيوه

پزشكي به دانشي  1،تمدن اسلامي اندر تعاريف موجود در ادبيات طبي دور
شده و سلامتي از  انسان با آن حفظ مي شده است كه تندرستي موجود گفته مي

 ةهدای ، در).ق.هـ371احتمالاً  :در(اخويني  2.گشته است دست رفته با آن باز مي
را ) پزشكي(فارسي، بجشكي  ي هنام ترين پزشكي كهن) .ش1344اخويني، (، المتعلمین

تندرستي آدميان نگاه دارد و چون رفته بود باز آرد به علم و «دانشي دانسته كه 
توان  آن مي ي هوسيل به«كه داند  آن را دانشي مي )3، ص1جابن سينا، ( ابن سينا» .عمل

به كيفيات تن آدمي آگاهي يافت و هدف آن حفظ تندرستي در موقع سلامتي و 
بر اين تعاريف، دو ركن اين دانش، يكي بنا ».آن به هنگام بيماري است ي هاعاد

پيشگيري از بيماري يا . پيشگيري از بيماري و ديگري درمان بيماري بوده است
توار بوده البته موضوع اين مقاله نيست، بر شش اصل اسكه » حفظ الصحه«همان 

گفتند و توجه به آنها را براي حفظ تندرستي از  ضروريه مي ي كه به آن ستهّ
كردند يا از  براي درمان بيماري نيز يا از دارو استفاده مي 3.دانستند ضروريات مي
و  4د و مركبگونه كه درمان با دارو مستلزم شناخت داروهاي مفر جراحي و همان

آشنايي با خواص و درجات آنها بوده، درمان از طريق جراحي نيز مبتني بر 
و  5،ها، اعم از اعضاي مفرد و مركب آشنايي با كالبد انسان و شناخت اعضا و اندام

عملكرد هر عضو و اندام بوده است و اين همان دانشي است كه در ادبيات طب 
  .گفتند تمدن اسلامي به آن تشريح مي اندور

دهد كه  جاي مانده نشان مي هاي طبي بر المعارف ةمرور كتب پزشكي و دائر
ترين و  درمان به ساده«تمدن اسلامي با اينكه به اصل  ي هپزشكان دور

، يعني ابتدا با دارو و اگر نشد با جراحي، بسيار پايبند »ضررترين شكل ممكن كم
اي به آن  پزشكي دانسته، توجه ويژه دانش ي هعلم تشريح را به نوعي لازم 6،اند بوده
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اند و از همين روي بوده است كه بسياري از آنان، حتي آن دسته كه در  داشته
هاي آن در درمان بيماران  چنداني به استفاده از جراحي و روش ي هعمل علاق

اند، در آثار خويش فصل يا فصولي را به بحث در اين باب اختصاص  نداشته
هاي جديد در اين باب و دستيابي به اطلاعات  براي كسب دانستنيآنان . دادند مي

 ي ههايي كه در داير راه ي هبيشتر و احياناً تصحيح اشتباهات پزشكان متقدم، از هم
 ي هدر اين مقاله ضمن ارائ. اند دانش طبي آن روزگار مقدور بوده، استفاده كرده

ود در منابع طبي و مطابق با هاي موج تعريفي جامع از دانش تشريح مبتني بر داده
هاي مورد  راه نخستتمدن اسلامي رواج داشته است،  ي هآنچه در ادبيات طبي دور

، سپس به اين سؤال پاسخ داده پزشكان در كسب اين دانش بررسي ي هاستفاد
شكافتن جسد انسان در  اند، حرمت كه برخي مدعي شده چنان كه آيا آنشود  مي

پيشرفت اين دانش  اسلامي در ي هوفقيت پزشكان دورشريعت اسلام عامل عدم م
  بوده است يا نه؟

  
  تعريف تشريح در ادبيات طبي آن روزگار و تفاوت آن با اصطلاح رايج امروز

و  7رح در لغت به معناي شرحه شرحه يا قطعه قطعه كردني ش تشريح از ريشه
و در اصطلاح پزشكي امروز عبارت است از  8جدا كردن گوشت از عضو است

دانند  امروز تشريح را علمي مي. كردن اجزاي بدن مرده براي تحقيق و مطالعه جدا
كه موضوعش ساختمان و شكل اعضاي بدن است و از راه شكافتن بدن به 

از جدا  استتعريفي ديگر، تشريح عبارت در  9.پردازد شناسايي كالبد آدمي مي
اعضاي بدن مردگان يا شكافتن جسد آنان براي تعليم به كردن عضوي از 

هاي  دانشجويان پزشكي، تحقيقات پزشكي، كشف علل و پيامدهاي بيماري
كه ملاحظه  چنان 10.درمان بيماران و كشف جرايم ي هناشناخته و دستيابي به شيو
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شود، قدر مشترك تعاريف ياد شده عبارت است از شكافتن كالبد و هر چند  مي
اين شكافتن، شناخت كالبد است، اما براي دست يافتن به اين دانش راهي هدف 

اسلامي از تشريح، صرفاً  ي هجز شكافتن بدن انسان نيست؛ اما تلقي پزشكان دور
  .شكافتن بدن انسان نبوده است

ياد شده البته اصطلاح تشريح در هر دو معناي  ي هدر متون پزشكي دور
به ) شناخت ساختار يا هيئت كالبد(كالبدشناسي و ) شكافتن كالبد(كالبدشكافي 

، Galenos/Galen(كار رفته است؛ كما اينكه عناوين دو كتاب مشهور جالينوس 
كه دانشمندان اسلامي در شناخت امر تشريح توجه فراواني به ).م200ـ130حدود 

تشریح  يف«و » تشریح الحیوان المیت يف«عبارت است از  11،اند آثار او داشته
تشريح در اينجا همان شكافتن  ي و معلوم است كه مراد از واژه» يالحیوان الح

كالبد حيوان بوده است؛ اما تعاريف موجود و محتواي مطالب مربوط به موضوع 
  :دهد كه تشريح در آثار طبي نشان مي

تشريح در ميان آنان معناي دوم، يعني كالبدشناسي  ي واژه كاربرد غالب اولاً،
 قانونكه در تعليم پنجم از فن نخست كتاب اول  ه است و نه كالبدشكافي؛ چنانبود

 ، كه موضوع آن معرفي ساختار اعضا»العضو و اقسامه ماهیة«ابن سينا، با عنوان 
معناي شناخت  است، تشريح يك عضو نه به معناي شكافتن آن، كه عموماً به

اين دوره، در  ديگر در رآثا كما اينكه در بسياري از 12.ساختار آن عضو است
هاي مربوط به تشريح با ساختاري مشابه همين معنا مواجهيم و تشريح در  بخش
از علم  13حتي در تعريف حاجي خليفه. ها نيز به معناي شناخت اعضا است آن

آيد، سخن از شكافتن نيست،  شمار مي تشريح، با اينكه وي از علماي متأخرتر به
 )408ص ،.م1951حاجي خليفه، ( كشف الظنونوي در . بلكه گفتار از شناختن است

بدن و ) هاي اندام( يچگونگي اجزا ي بارهتشريح علمي است كه در«: نويسد مي
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ها و  ها و اعصاب و همچنين غضروف قرار گرفتن رگ ي هترتيب و نحو
از برآيند اين تعاريف . »كند دن بحث ميها و احوال تك تك اعضاي ب استخوان
آيد كه دليل مترادف ندانستن تشريح و شكافتن در تعاريف مربوط، اين است  برمي

  .كه از منظر آنان يگانه راه كسب اين دانش شكافتن بدن انسان نبوده است
شكافي و  ثانياً، تشريح در ادبيات طبي آن دوره، معنايي فراتر از كالبد

يز داشته كه عبارت بوده از شناخت عملكرد اعضا و آشنايي با مزاج شناسي ن كالبد
گفتند و امروز با عنوان فيزيولوژي  الأعضاء مي ها كه در گذشته به آن وظايف اندام

معمولِ پزشكان اين . كنند از آن ياد مي) ها شناسي اندام يا به تعبيري، خويشكاري(
و جايگاه آنها در  تشريح، به ذكر اعضابخش مربوط به بوده كه در آثار خود، در 

) .م925/.ق.هـ313 :رد( كه رازي چنان بدن انسان و وظايف و منافع آنها بپردازند؛
 الأعضاء منافعاز  تشريح بهمربوط  فصولدر  ،منصوريال كتاب و  حاويالكتاب  در

ي ابن  به گفته ).م1987/.ق1408، المنصوري( .الأعضاء سخن گفته است و وظايف
 مربوط كه زيار المنصوري كتاب دوم و اول فصل دو )423، ص.م1965(أصيبعه  أبي
اين معنا كه . يافته است اختصاص فيزيولوژي و تشريح به است، نظري پزشكي به

 آمده، همچنين از گفتار الأعضاء جزيي از دانش تشريح به شمار مي وظايف
 دانسته، آن  ي هعلم جراحي و لازم ي هدر جايي كه تشريح را مقدم 14زهراوي

او علاوه بر شناخت  ديدگاهشود كه تشريح از  از عبارات او معلوم مي. يداستپ
توان آنها را از هم جدا  شوند و چگونه مي ها و اينكه آنها چگونه جفت مي اندام

ها  و شناخت رگآنها  ها، عضلات و تعداد ها، رباط ساخت و نيز شناخت استخوان
ها و ارتباطشان با يكديگر، عبارت بوده است از  ها و سرخرگ از سياهرگاعم 

 التصريفوي در . ها و شكل و طبيعت و مزاج آنها شناخت كيفيت كار اندام
  :نويسد مي )1ام، ص ي بخش سي ، ترجمه.ش.هـ1384(
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علم تشريح كه پيش از آن، در ) جراح(شايسته است كه صاحب اين صناعت «
ها  ها و مزاج توصيف كرده چندان پيش برود كه بر منافع و هيئتجالينوس آن را 

ها واقف شود و  هاي اندام ها و ناپيوستگي و پيوستگي) كيفيت و شكل و طبيعت(
و شماره و محل بيرون آمدن ) عضلات(ها  و ماهيچه) ها رباط(ها   ها و پيه استخوان

ها و  سياهرگ(و آرام  هاي تپنده آنها را بداند و از رگ) تعداد و محل اتصال(
  ».و محل خروج آنها آگاهي حاصل كند) ها سرخرگ

، .م2004(التصريف اول كتاب  ي هزهراوي كه بخشي نسبتاً مفصل از مقال
را به مباحث مربوط به تشريح اختصاص داده، همزمان با توصيف  )132ـ96صص

شرح الوظايف ، عملاً به )ها معرفي اندام(و تشريح به اين معنا  15ها هيئت اندام
، )العظام(ها  به اين ترتيب كه ابتدا استخوان. اعضاي مختلف بدن نيز پرداخته است

العروق غيرالضوَارب و (ها  ها و شريان رگ ،)العصب(، اعصاب )العضُل(ها  ماهيچه
 ، چشم)الدماغ( هاي خاص، به ترتيب شامل مغز و پس از آن، اندام )العروق الضوارب

، )المعده(، معده )المري(، مري )اللسان(، زبان )الأنف(، بيني )ذنالأَََ(، گوش )العين(
، )الكبد(، كبد )القلب(، قلب )الصدر(سينه  ي ، قفسه)الرئه(، ريه )قصبه الرئه( ناي

، و اعضاي تناسلي )المثانه(، مثانه )الكليتين(ها  ، كليه)الطحال(، طحال )المراره(صفرا 
 ف شده و سپس طبع و مزاج و كاركردتوصي )الرحم(، و رحم )الأنثيين(مرد و زن 
  .دقت مورد بحث قرار گرفته استه هر يك ب

  
  هاي دسترسي پزشكان به علم تشريح با ذكر شواهد تاريخي راه

تمدن  ي هاين تعريف از دانش تشريح در ادبيات پزشكي دور ي هپس از ارائ
 اطلاعات اين دانش و نيز راه كشف گوييم راه دستيابي به معلومات و اسلامي، مي

هاي جديد در آن روزگار منحصر به شكافتن كالبد انسان نبوده است و  يافته
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تمدن اسلامي براي درمان بيماران و براي آموزش اين دانش به  انپزشكان دور
ها  رسد اين روش به نظر مي. اند برده هاي گوناگون بهره مي از راه 16،شاگردان خود
  :بندي هستند به شرح ذيل، قابل تفكيك و دستهدر شش دسته 

  
  كتب طبي پيشينيان در اين زمينه ي مطالعه. 1

هاي پزشكي  تمدن اسلامي از طريق نهضت ترجمه به گنجينه ي هپزشكان دور
تا جايي كه معروف است كه  ؛يونان دست يافتند و از آنها استفاده كردند

 17.طب آنان را تشكيل داده است ي ههاي بقراطي و جالينوسي، هست مجموعه
ايشان در دانشمندان از . هاي زيادي كرده بودند يونانيان در دانش تشريح، پيشرفت

است و ديگري ) Rufus of Ephesus( 18دانش تشريح، يكي روفوس افسوسي
 20شهرت داشته است؛» مارينوس كالبدشناس«نامي كه به  Marinos(19(مارينوس 

دشكافي بر روي حيواناتي نظير ميمون و خوك، به ويژه روفوس كه با كالب هب
اطلاعات علمي فراواني دست يافته و خدمات فراواني به رشد علمي اين دانش 

دهد كه آثار  اينكه رازي به كرات به او و آثار او استناد جسته نشان مي. كرده بود
دانش وي در اختيار پزشكان مسلمان قرار داشته و آنها براي دست يافتن به اين 

البته، نظري  )102، ص3، ج .ش1380سزگين، (. اند پرداخته كتب ايشان مي ي هبه مطالع
كه در اين باب شهرت بيشتري دارد، اين است كه مسلمانان در دانش تشريح و 

 :رد( 22ابن نفيس 21.اند شناخت آن، بيش از همه از آثار جالينوس متأثر بوده
ابن سينا، آثار جالينوس در فن تشريح را  شرح تشريح القانوندر ) .م1288/ .ق678

مقدمه ( .از بهترين كتبي دانسته كه در اين زمينه به دست مسلمانان رسيده است
) .م874ـ810 /.ق.هـ260ـ194( 23حنين بن اسحاق ي هرسال ي همطالع )8ص ،محقق

كه در آن، آثاري را كه از جالينوس به زبان عربي ترجمه كرده فهرست نموده، 
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دهد كه مسلمانان در علم تشريح دوازده اثر از جالينوس را در اختيار  نشان مي
اختصار  ي، في اختصار کتاب مارینسعلاج التشریح، ف يف ).ش1384( :اند داشته

تشریح الحیوان  فيالتشریح،  فيالتشریح، فیما وقع من الاختلاف  يکتاب لوقس ف
علم  فيالتشریح، کتابه علم بقراط ب في، کتابه يتشریح الحیوان الح فيالمیت، 

 فيارسسطراطس فی التشریح، کتابه فیما لم یعلم لوقس من امر التشریح، کتابه 
همچنين  .تشریح العین في ةتشریح آلات الصوت، کتاب فيتشریح الرحم، کتابه 

كه در ) Paulus Aegineta/ Paul of Aegina( 24اند بولسُ يا فُولُس أجانيطي گفته
كه  الطب يالکناش فزيسته، اثري داشته به نام  نخست قرن اول هجري مي ي هنيم
اشته ششم آن به جراحي و دانش مربوط به آن، يعني تشريح، اختصاص د ي همقال

دانش جراحي  ي ههاي يوناني در حوز گذارترين نوشتهاست و اين اثر يكي از تأثير
نيز همچون آثار جالينوس  اين اثر )792ص، 9ج  اسميت،( .نزد مسلمانان بوده است

رو،  از اين. توسط حنين ترجمه شده و در اختيار پزشكان آن روزگار بوده است
پيشينيان را  مندي از تجارب علمي مسلمانان با در اختيار داشتن اين آثار امكان بهره

اين راه شناخت، روشي بوده كه . اند برده ها بهره مي اند و عملاً از اين دانسته داشته
در جايي . برده است راوي نيز به آن توصيه داشته و خود از آن بهره ميزه
پيش ) جراح(شايسته است كه صاحب اين صناعت «: سدنوي مي) 1ام،  سي ي همقال(

  ». ...از آن، در علم تشريح كه جالينوس آن را توصيف كرده، چندان پيش برود
  
  مطالعه بر روي حيوانات و شكافتن كالبد آنها .2

هايي كه پزشكان آن دوره براي دستيابي دانش تشريح از آن بهره  راهاز 
اند،  ويژه آنها كه به انسان شباهت داشته هاند، مطالعه بر روي حيوانات، ب برده مي

تمدن اسلامي از اين  ي هبه شهادت منابع تاريخي، برخي از پزشكان دور. بوده است
) يا يحيي(ح احوال ابو زكريا يوحنا در شر صيبعهأابن ابي . اند روش استفاده كرده
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شاپور  ، پزشك مسيحي مذهب سرياني جندي).م857/.ق.هـ243 :رد(بن ماسويه 
كه يوحنا ماده  كند  كه پزشك چند تن از خلفاي عباسي بوده است، نقل مي

موقع براي تشريح از او استفاده ه كرده تا ب ميموني داشته كه از آن نگهداري مي
آن را موضوع كتابي در تشريح «كند كه  از قول او نقل مي آنگاه ).250ص(كند

و يوحنا » خواهم ساخت كه چنان كتابي تا به حال در اسلام نوشته نشده است
طور كه گفته بود، عمل كرد و كتابي در نهايت زيبايي و فصاحت نوشت  همان

خطي يكي از آثار او در  ي هنسخ .)همانجا( كه حتي دشمنانش وي را تحسين كردند
 ،تاريخ نگارش هاي عربي( در حلب موجود است» كتاب التشريح«اين زمينه با عنوان 

دهد كه گفتار آن دسته از محققاني كه بدون  و اين نشان مي )308، ص3ج ش، 1380
حتي تشريح حيوان براي مسلمانان ممنوع بوده «اند كه  استناد و استدلال كافي گفته

جان جسد انسان و نه بر  دنياي اسلام هرگز نه بر روي كالبد بي در«و  25»است
نبايد مقرون به صحت باشد؛ علاوه بر اينكه  26،»روي حيوانات انجام نشده است

صيبعه، در خصوص يوحنا وجود دارد كه أجز روايت ابن ابي  هقراين ديگري، ب
است از شباهت  تواند دال بر تشريح ميمون به دست او داشته باشد و آن عبارت مي

زياد ساختار چشم اين دو موجود با يكديگر از يك سو و دانش فراوان او نسبت 
چشم و ساختار  ي هيوحنا چندين رساله دربار. به دانش چشم پزشكي از سوي ديگر

همان، ( .شهرتي تمام دارد» دغل العين«اين عضو دارد كه مشهورترين آن با عنوان 
سزگين ضمن اينكه با استناد به نظر مايرهوف بر اين عقيده است كه  )304ص

پزشكي خود متكي بر آثار يوناني است، هم از قول او اعتراف  يوحنا در آثار چشم
. كند كه در مواردي، دانش او بيش از دانش موجود در نزد يونانيان بوده است مي

حيي بن ماسويه تنها در آثار ي«: اين است )303همان، ص(سزگين عين عبارت 
شود، مورد التهاب قرنيه  هاي يونانيان مشاهده مي جايي كه افزايشي نسبت به دانسته
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است ) قرنيه كور شدن قرنيه، غشاء :ريح السبل(به همراه تشكيل آوندهاي تازه 
  ».آيد كه به علت گستردگي بيماري تراخم در مشرق زمين بسيار پيش مي

  
  اجسادمطالعه بر روي اسكلت  .3

هاي واگير،  گاه در اثر پيش آمدن حوادث و بلاياي عمومي و قحطي و بيماري
شده و فرصت را براي  مانند طاعون و امثال آن، اجساد فراوان در مقابر انباشته مي

ويژه اسكلت آنها براي پزشكان و  هبدون دردسر بر روي اجساد انسان، ب ي همطالع
است؛ از آن جمله فرصتي كه براي عبداللطيف آورده  دانشمندان كنجكاو فراهم مي

سلمان به بهترين شكل از فراهم شد و اين عالم م) .م1231/.ق.هـ629 :رد(بغدادي 
هر چند ناخوشايند كه منجر به رد يكي از اشتباهات كالبدشناسي  اين فرصت

. جالينوس و كشف معروف او در باب يكپارچگي فك زيرين شد، بهره برد
به مصر كرد،  .م1201ـ1200/.ق.هـ598ـ597كه در سال هاي  بغدادي در سفري

اي كه در آن ديار رخ داده بود، در نزديكي قاهره با  با توجه به قحطي گسترده
از دو هزار هايي روي هم انباشته مواجه شد و با مطالعه بر روي بيش  اسكلت

از  خلاف آنچه جالينوس گفته بود، فك زيرين انسانجمجمه ثابت كرد كه بر
عبداللطيف حتي پزشكان مسلمان  27.يك قطعه استخوان يكپارچه درست شده است

جالينوس هستند و  ي همعاصر خود را به اين دليل كه شاگردان چشم و گوش بست
، .ش1383طب اسلامي، ( .كند نگرند، ملامت مي انتقادي به كارهاي او نمي ي هبا ديد

  )98ص
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ها  اشخاصي كه در اثر سوانح و حوادث يا جنگها و جراحات  زخم ي همشاهد. 4
  اند ديده آسيب مي

شد و منجر به  مردم مي بر اثر سوانح و حوادثي كه پيشامددر بسياري موارد، 
هاي مجروح  گرديد، امكان مشاهده و مطالعه بر روي اندام ها و جراحات مي زخم

ويژه  هاين موقعيت بآمد؛  بيماران و انجام مطالعات باليني براي پزشكان فراهم مي
تنهايي، در ميادين جنگ حضور ه در اوقاتي كه پزشكان، به همراه خلفا و يا ب

طبيعتاً پزشكان باليني و پزشكاني كه شهرتشان . آمد يافتند، بيشتر پيش مي مي
اند؛  بيشتري از اين راه داشته ي ه، امكان استفادبود» العمل باليد« يا بيشتر به جراحي

هراوي، پزشك و جراح معروف اندلسي قرن چهارم هجري كه با اند ز جمله از
ساختار  ي ههاي خود دربار ها و جراحات، بر دانسته زخم ي هدقت فراوان در مشاهد
  28.افزوده است اعضاي بدن انسان مي

  
  هاي علميِ نظري هاي عقلي با استناد به قوانين طبيعي و پشتوانه استنتاج. 5

مسلمان براي شناخت كالبد انسان و عملكرد اعضاي هاي پزشكان  از ديگر راه
بدن او و پيشبرد دانش تشريح، استفاده از قوانين مسلمّ طبيعي و استناد به اصول 

 .ق.هـ687 :رد(ابن نفيس . هاي عقلي محض بوده است متقن آن از طريق استنتاج
از همين طريق به گردش ريوي يا گردش كوچك خون پي برد و ) .م1288/

به تعبير آلدو ميه لي، وي صرفاً از  29.ر اين كشف بزرگ را نصيب خود كردافتخا
طريق تعقل بر روي واقعيات پيشنهادي جالينوس به اين كشف نايل آمد؛ كشفي 

اولمان  )365، ص.ش1371ميه لي، ( .آن نشد ي هكه دانشمند يوناني خود موفق به ارائ
تحقيق منظم در  ي هباب برپايكند كه ابن نفيس دانش خود را در اين  تصريح مي
ها به دست نياورده است، بلكه از روي استنتاج منطقيِ  شناسي اندام خويشكاري
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 30.ميان دو بطن استنباط كرده است ي هديوار قابل نفوذ بودنصرف و از علم به غير
نظر، بيشتر بر مبناي تمايل او به رسد، هدف اولمان از اين اظهار ميگرچه به نظر 

معلومات نظري و  ي پايههاي طبي مسلمانان بيشتر بر اصل است كه تلاش اثبات اين
بوده و نه اقدامات تجربي و عملي؛ اما با توجه به گفتار » كتابي«به تعبير خودش 

ابن نفيس  ين خصوص صائب و گفتار خودخود ابن نفيس، اتفاقاً نظر اولمان در ا
 شرح تشريح القانوندر وي . كه اولمان به نقل آن پرداخته، مؤيد آن است

  :نويسد مي
بايست به بطن چپ برسد  خون تصفيه شد، مي) بطن راست( وقتي در اين بطن«

يابد؛ اما ميان اين دو بطن راه و معبري نيست؛ زيرا جسم  كه روح در آن تولد مي
ضي كه بع است و در آن، نه منفذي مشهود چنان) مصمت(قلب در اينجا فشرده 

كه جالينوس تصور كرده است، وجود  مشهود چناننه منفذي غيركنند، و  تصور مي
هم قرار گرفته و  د؛ زيرا مسامات قلب در اينجا تنگندارد كه خون از آن بگذر

پس يقيناً راهي جز اينكه اين خون وقتي تصفيه . آن سفت و محكم است ي هماد
ها در  خون در شش. ماند ها برود باقي نمي شد، از طريق وريد شرياني به شش

تواند  ترين اجزاي آن مي شود و لذا لطيف آنها منتشر و با هوا آميخته مي ي هماد
، 2ج ابن نفيس،( ».جا به بطن چپ بريزد تخليه شود و به وريد شرياني برسد و از آن

توضيحات ابن نفيس در اين باب در هيچ يك از  )96-95صص به نقل از اولمان، 22ص
ه و ابن نفيس در اين كشف خود كه دقيقاً مربوط به كتب پيشينيان او نيامده بود

اسكلت مردگان نشسته، نه زخم و  ي هشود، نه به مشاهد دانش تشريح مي ي هحوز
جراحت تن بيماري را مشاهده نموده و نه كالبد حيوان يا انساني را شكافته است، 

  .آمده است نايل مهم كشف اين به منطقي و عقلي هاي استدلال بر تكيه با صرفاً بلكه
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  شكافتن جسد انسان. 6
 ي همسلماني كه در دوري پزشكان مسلمان يا پزشكان غير هسخن در باب استفاد

كردند، از اين راه، يعني شكافتن جسد انسان جاي تأمل و  تمدن اسلامي زندگي مي
  .بحث بيشتري دارد

ديم كه گونه كه به اجمال گذشت، با استناد به شواهد تاريخي نشان دا همان
تمدن اسلامي براي دستيابي به دانش تشريح از پنج طريق نخست  ي هپزشكان دور
اند؛ لكن با توجه به حرمت شكافتن اجساد در شريعت اسلام،  كرده استفاده مي

همچون بسياري از اديان، ظاهراً استفاده از روش آخر براي آنان، با محدوديت 
غالب در اين  ي هلاً به تبعيت از نظريبرخي از محققان، احتما 31.مواجه بوده است

اسلامي، دست كم  ي هخصوص، اين محدوديت را عامل عدم موفقيت پزشكان دور
تا پيش از كشف گردش ريوي خون توسط ابن نفيس، در پيشرفت دانش 

نمايد؛ زيرا اولاً  اما اين نظريه چندان مقرون به صحت نمي 32.اند كالبدشناسي دانسته
هاي شناخت كالبد  شد، شكافتن جسد انسان فقط يكي از راهطور كه گفته  همان

هاي ديگري براي نيل به اين منظور داشته و از آنها  بوده است و پزشكان راه
رسد سير پيشرفت اين دانش، نه فقط در جهان  ثانياً، به نظر مي. اند استفاده كرده

كار نفس هاي ذاتي  ها، به دليل سختي و محدوديت تمدن ي هاسلام بلكه در هم
اگر فيزيولوژي يا به قولي  علاوه بر اينكه،. بسيار كنُد بوده است

محدود بوده و ي آن نسبتاً  دامنهندانيم، اين دانش ها را جزء  شناسي اندام خويشكاري
اگر فيزيولوژي را هم جزء آن بدانيم، بايد اعتراف كنيم كه اين دانش، تا پيش از 

وسايل امروزي مانند ميكروسكوپ و ديگر تجهيزات كشف و اختراع ابزارها و 
 33.پزشكي، امكان رشد چنداني بيش از آنچه در همان روزگار كرده، نداشته است

ويژه محققان  هبه اين ترتيب، حتي اگر هم سخن با غالب محققان تاريخ پزشكي، ب
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هاي ديگر پزشكي، عمدتاً تحت  غربي، دانش تشريح را همچون بسياري از شاخه
توان اعتقاد داشت كه پزشكان تمدن اسلامي  هاي جالينوس بدانيم، مي ثير ديدگاهتأ

هاي گوناگون، دانش قدما از جمله جالينوس را در تشريح بهبود  اولاً، از راه
ل با او مخالفت يبخشيده، حتي برخي اشتباهات او را اصلاح و در برخي مسا

اين دانش،  ي همحدوديت دامن كردند؛ ثانياً، با توجه به امكانات آن روزگار و
امكان رشدي بيش از آنچه حاصل شده براي آنان متصور نبوده است و آنان براي 

بايست تا اختراع ابزارهاي امروزي  دستيابي به اطلاعات بيشتر در اين زمينه مي
  .اند مانده منتظر مي

بي هاي ديني و مذه گرچه ظاهراً تاكنون اين موضوعِ تاريخي كه آيا محدوديت
عملاً مانع شكافتن كالبد اجساد مردگان بوده است يا نه و اينكه در صورت گرفتن 

به دقت پاسخ مثبت آيا اين امر تأثيري در عدم پيشرفت دانش تشريح داشته يا نه، 
رسد كه پزشكان عصر تمدن اسلامي از  با اين حال به نظر مي 34؛ده استشبررسي ن

. ز براي پيشبرد دانش تشريح بهره برده باشندراه ششم، يعني شكافتن بدن انسان، ني
تواند اين حدس را تقويت  روايات نقل شده در خصوص يوحنا بن ماسويه مي

صيبعه أبه نام ماسويه بود كه ابن ابي ) بليد(وي صاحب فرزندي كنُد ذهن  35.كند
او در باب تشريح فرزند و ترس از بازخواست  ي هو قفطي ضمن روايتي، به اراد

سلطان  ي هاگر نه انديش«: نويسد قفطي از قول يوحنا مي 36.اند اشاره كردهخليفه 
كرد ناس را  كه جالينوس تشريح مي كردم او را، چنان داشتمي، هر آينه تشريح مي

شناختم اسباب بلادت او را و هم مردم را از سماجت خلقت  و قرده را؛ آن وقت مي
بر اين فعل بازخواست خواهد بخشيدم؛ ليكن سلطان مانع است و  او آسايش مي

اي  ظاهراً نادرست پدر براي درمان بيماري اتفاقاً اين پسر به دليل تجويز 37».نمود
كه براي او پيش آمده بود، از دنيا رفت و طيفوري، پزشك معروف كه جد 
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 د كه وي مخصوصاً با تجويز نادرستمادري اين پسر نيز بود، يوحنا را متهم كر
يات در خصوص اينكه آيا روا. وي را به قتل رسانيده است فصد براي او، عمداً

اند؛ اما  خره فرزند خود را بعد از مرگ تشريح كرده يا نه سكوت كردهيوحنا بالأ
 38،داشته »كتاب التشريح«تشريح با عنوان  ي هبا توجه به اثري كه وي در زمين

ديگر اين است  ي هنكت. احتمال اينكه او اين عمل را انجام داده باشد، منتفي نيست
صيبعه، يوحنا قصد تشريح فرزند را به أابن ابي  ـ آميز البته مبالغهـ  كه طبق روايت

كه به زعم » سلطان«به اين ترتيب شايد ترس او از  39؛صورت زنده داشته است
صورت  براي تشريح فرزند به 40وقت، ي هيفبرخي، رجال دين مراد است و نه خل

زنده بوده، اما منعي براي تشريح جسد او نداشته است و با توجه به قراين احتمال 
گونه كه گذشت،  علاوه بر اينكه همان. رود كه او اقدام به اين عمل كرده باشد مي

، گونه كه گفتيم به هر روي، با استناد به روايات ديگر در خصوص يوحنا، همان
  .كرده است وي دست كم براي تشريح و كالبدشكافي از حيوانات استفاده مي
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  نتيجه
دانش پزشكي  ي هتمدن اسلامي علم تشريح لازم ي هبر آنچه گذشت، در دوربنا

ترين و  درمان به ساده«شده است و پزشكان با اينكه به اصلِ  شمرده مي
دارو و اگر نشد با جراحي، بسيار پايبند ، يعني ابتدا با »ضررترين شكل ممكن كم
اند كه اختصاص يافتن فصل يا فصولي از  اي به اين دانش داشته اند، توجه ويژه بوده

هاي پزشكي بر جاي مانده به اين موضوع،  المعارف ةبسياري از كتب و دائر
تمدن اسلامي  ي هالبته تشريح در اصطلاح پزشكي دور. حكايت از اين توجه دارد

معناي رايج امروز، يعني شكافتن جسد انسان نبوده است؛ بلكه در هر دو  اً بهصرف
شناخت ساختار يا هيئت (و كالبدشناسي ) شكافتن كالبد(معناي كالبدشكافي 

يا فيزيولوژي را نيز  بيشتر از آن، شناخت عملكرد اعضا رفته و كار مي به) كالبد
جود در منابع پزشكي، كاربرد ف موشده است و اتفاقاً، با توجه به تعاري شامل مي

واژه تشريح، همان معناي دوم، يعني كالبدشناسي بوده است و نه  غالب
هاي ممكن براي  راه ي هدهد كه آنان از هم كالبدشكافي و شواهد تاريخي نشان مي

مدعاي آن رو، شايسته نيست كه  از اين. اند كرده كسب اين شناخت استفاده مي
رف حرمت داشتن شكافتن جسد انسان در شريعت اسلام ه صدسته از محققان را ك

اسلامي در پيشرفت دانش كالبدشناسي  ي هرا عامل عدم موفقيت پزشكان دور
زيرا، اولاً اين دانش در ميان پزشكان پيش از اسلام كه آنها نيز . اند، بپذيريم دانسته

ا اينكه در شرح اند، پيشرفت زيادي داشته است، كم ها مواجه بوده با اين محدويت
اند كه به  احوال جالينوس كه در دانش تشريح از پزشكان سرآمد بوده، نيز گفته

جان  ندرت دست به تشريح كالبد بي هخود جز ب ي هدلايل خاص و خارج از اراد
ثانياً، شكافتن جسد راه . زد و مجبور بود بر روي حيوانات مطالعه كند انسان نمي

هاي ديگري براي دست يافتن  آدمي نبوده است و راهمنحصر به فرد شناخت كالبد 
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و پزشكان  دانشمندانثالثاً، گاه براي . به شناخت در اين دانش وجود داشته است
آنان  ،شده مستقيم اجساد و اسكلت انسان فراهم مي ي همسلمان فرصت مشاهد

خويش اند و از اين راه بر دانش  جسته هاي فراهم شده بهره مي خوبي از موقعيت هب
  .افزودند مي
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  ها نوشت پي

آشنايي مسلمانان با علوم اقوام و مختلف با پيدايش اسلام و انتشار آن در ميان اقوام و ملل ـ 1
بناي مستحكم و عظيمي از  آن شد وگوناگون جذب و علوم ها  فرهنگ فتح شده،هاي  سرزمين

كه ملل و نژادهاي مختلف در تمدني  گرديد؛گذاري  پايهبا نام تمدن اسلامي  يفرهنگ و تمدن انسان
دوره  :كنند ميتمدن اسلامي را از لحاظ تاريخي به دو دوره تقسيم معمولاً . ايجاد آن سهيم بودند

در قرن  دست هلاكو تا سقوط بغداد به .م7از آغاز دعوت اسلامي و پيدايش اسلام در قرن  نخست،
از ما منظور . ق12/.م18پذيرش اسلام توسط مغولان تا اواسط قرن از آغاز  ،دوره دوم .ق7/.م13

و اوايل  2ويژه از آغاز نهضت ترجمه در اواخر قرن هنخست آن است، ب هدر اينجا دورتمدن اسلامي 
  .ميلادي 8 هاي قرن نيمه/ هجري 3رن ق

  .22، مفتاح الطبنيز ابن هندو، ؛ 1/3، قانونابن سينا،  :بنگريد بهبراي مثال ـ 2
ببايد دانستن كه اسباب تندرستي و «: مي نويسد) .م12/ق6اوايل قرن .د(ـ سيد اسماعيل جرجاني 3

گويند و آن هوا است، و حركت و سكون، و  ةاسباب الستبيماري شش نوع است و طبيبان آن را 
خفُي  :بنگريد به» خواب و بيداري، و طعام و شراب، و استفراغ و احتقان، و اَعراض نفساني

  .9،علايي
 معدن تمدن اسلامي، جميع مواد مأخوذ ازحيوان و نبات و همقصود ازداروهاي مفرد درطب دور ـ4

هرگاه داروهاي  چيزي تركيب وامتزاج واختلاط يابد؛ وطبيعت بوده است، بدون آنكه با  موجود در
نجم  :بنگريد بهگفتند  كردند،آن را داروهاي مركب مي مفرد را با يكديگر مخلوط ومركب مي

  .3، پاورقي366، تاريخ طبآبادي، محمود، 
هاي فراواني  براساس تعاريف موجود در آثار پزشكان تمدن اسلامي، بدنِ موجود زنده از اعضا يا اندامـ 5

اند يا مركب؛ اعضاي ساده همان اعضاي اصيل يا متشابه الأجزاء  تشكيل شده است كه يا ساده
ها و گوشت و پوست؛ و اعضاي مركب  ها و غضروف متشكل از اخلاط اربعه هستند، مثل رگ

و اند، مثل سر و گردن و دست  هستند كه از اعضاي ساده تشكيل يافته) ابزاري(همان اعضاي آلي 
كامل ؛نيز مجوسي اهوازي، علي بن عباس، 113 -108ابن هندو،  :بنگريد بهبراي اطلاع بيشتر، . پا

 .188-187و 111-107، الصناعه
هايي  پزشك ماهر و خلاق آن كسي است كه بتواند بيماري«نويسد  مي الطبیب ةمحن در كتابرازي ـ 6

 هترجم همحقق، مقدم: بنگريد به» را كه معمولاً به عمل جراحي درمان مي كنند با دارو درمان سازد
 .، به نقل از رازي19، التصريفسي ام  همقال

 .»تشريح«، ذيل فرهنگ فارسيـ معين، 7
 .»شرح«، ذيل لسان العربابن منظور، ـ 8
 .»تشريح«، ذيل المعارف فارسي ةدائرـ دهخدا، 9
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 ).7/342، جهان اسلام هدانشنام، »تشريح«اي خويي،  به نقل از قبله 96ـ رهنمايي، 10
.، پيشگفتارِ مهدي محققخلاصه التشريحگيلاني لاهيجي، حكيم عبدالرزاق، : بنگريد بهـ 11
  .15/363، المعارف بزرگ اسلامي ةدائر، »تشريح«كرامتي،  :بنگريد بهـ 12
آثارش . نويس، جغرافيا نگار و كتابشناس عثماني در قرن يازدهم هجريـ مورخ، اديب، زندگينامه 13

 كشف الظنون عن اسامي الكتب و الفنونترينِ آنها كتاب  تأليف و ترجمه و يكي از مهم 22شامل 
؛ »حاجي خليفه«مدخل   گلشني، عبدالكريم؛ :بنگريد بهبراي اطلاع بيشتر از شرح حال او  .نام دارد

 .12؛ ج لامدانشنامه جهان اس
تاريخ . ابوالقاسم خلف بن عباس زهراوي، پزشك، جراح و داروشناس معروف جهان اسلام استـ 14

به دنيا آمده و در  .م936/ .ق325درستي معلوم نيست ولي احتمال مي رود به سال ه تولد و وفات او ب
التصريف لمن عجز اثر نفيس او، يعني كتاب . از دنيا رفته باشد .م1013يا  1009/ .ق 404يا  400

محققان . او را به عنوان يكي از بنيانگذار جراحي اسلامي معروف و مشهور ساخته است عن التأليف
در كنار رازي و تاريخ پزشكي او را در كنار بقراط و جالينوس يكي از سه ركن علمي جهان، و 

 بنگريد بهبراي شرح حال او . اند به شمار آورده پزشكي جهان اسلام هابن سينا يكي از سه نابغ
همه  73؛ نيز مصري، محمود و هشام النعسان، الجراحه في الطب الأندلسي، 2؛ كعدان، 1/119خطابي، 

گفتني است كه لكلرك با تلاشي كه در شناخت و معرفي زهراوي و نيز اقدام  .به نقل از لكلرك
شناسان بزرگ به شمار  ط به جراحي كتاب او نموده، يكي از زهراويبراي ترجمه بخش مربو

 Lecrec, Histoire de la .:براي اطلاع از شرح حال زهراوي در كتاب لكلرك نك. آيد مي
medecine arabe, vol.1, p437-457. 

در معناي كالبد و » تركيب«، يا »هيئه«، »ماهيت«هاي  متون پزشكي، در بسياري موارد، واژهـ در 15
 ةماهی يف«: فصلي را به اين عنوان اختصاص داده است قانوناندام به كار رفته است؛ مثلاً ابن سينا در 

و امثال آن دارد؛ يا  الصماخ ةفي هيئيا القلب  ةفي هيئ؛ يا رازي آثاري با عناوين »العضو و اقسامه
ابتداي  :رد(دارد؛ يا قسطا بن لوقا هیئه مراق البطن  يف«فصلي با عنوان ) 128( التصريفزهراوي در 

اين آثار و ذيل فصول آن هكه در هم في تركيب العين ةرسالاي دارد با عنوان  رساله) م10/ق4قرن 
 .ها پرداخته شده است شناسي و معرفي اندامهاي كالبد به بحث

رسد هدف پزشكان از پرداختن به دانش تشريح در آن دوره، علاوه بر ارضاي حس  ـ به نظر مي16
كنجكاوي و ميل به ياد گيري كه اختصاص به عصر و زماني خاص ندارد و همواره جزو اميال بشر 

مروزه با توجه بوده و خواهد بود، دو موضوع درمان بيماران و آموزش به شاگردان بوده است؛ اما ا
) اهداف شناخت كالبد انسان(هاي پزشكي، بر تعداد اين اهدف  به رشد نيازهاي بشر و پيشرفت

  .م، و پيوند اعضاء ياد كرديبايد از كشف جرا هاز آن جمل. افزوده شده است

 .به نقل از لكلرك 464 /1، تاريخ علم همقدمسارتون؛  :بنگريد بهـ 17
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جالينوس، بزرگترين پزشك امپراتوري روم به شمار شناس يوناني كه پس از ـ پزشك و كالبد18

 .279/ 1سارتون، : بنگريد بهاند  اي به او كرده العاده مسلمانان توجه فوق. آيد مي
دوم ميلادي در  ي هوي در آغاز سد. ـ كالبدشناس يوناني كه جالينوس او را بسيار ستوده است19

او و آنان  آنچه درباره  هتقريباً هم. آثار مارينوس و شاگردانش مفقود شده است. اسكندريه بر آمد
هاي كالبدشناسي اوست كه از طريق يك  هاي جالينوس و مخصوصاً از كتاب دانيم، از نوشته مي

سارتون، : نگريد بهبرسيده است  سوم هجري به دست ما/ نهم ميلادي هعربي مربوط به سد هترجم
 .همانجا

 .279و  1/278همو،: بنگريد بهـ 20
كتاب   همو در مقدمه؛ نيز 8ي، تشريح منصورمحقق، مهدي، پيشگفتار كتاب : بنگريد به -21

  .، حكيم عبدالرزاق گيلاني لاهيجيالتشريح خلاصه
وي علاوه بر . استـ علاءالدين علي بن ابي الحزم ابن نفيس قرشي، پزشك سوري قرن هفتم هجري 22

از آثار او در پزشكي، شرحي است كه بر . خوبي آشنايي داشته است هپزشكي، با منطق و فلسفه نيز ب
براي . باقي است شرح تشريح القانونابن سينا زده و تا امروز با عنوان  قانونبخش تشريح كتاب 
المعارف  ةدائر، »نفيس ابن« سجادي، صادق، مدخل :بنگريد بهابن نفيس،  هاطلاع بيشتر دربار

 .5اسلامي، جبزرگ 
/ سوم هجري ي هـ پزشك و متكلم نسطوري و مهمترين مترجم آثار يوناني به عربي و سرياني در سد23

 هاست براي اطلاع بيشتر دربار) Johan nitius(ضبط نام لاتين او يوهان نيتيوس . نهم ميلادي
، ج »جهان اسلام هدانشنام، »حنين بن اسحاق«هاشمي، سيد احمد، مدخل  :بنگريد بهشرح حال او، 

14. 
پزشك و مؤلف پائولس آيگينايي، اسلامي  ـ يا قوابلي نام و شهرت عربي بولُس يا فُولُس أجانيطيـ 24

ترين  ترين و مهم وي يكي از بزرگ. زيسته است ق در اسكندريه مي1/ م7 هيوناني است كه در سد
اعلم،  :بنگريد بهشرح حال او  هبراي اطلاع بيشتر درباراسلامي بوده است  هحكيمان دورذ مĤخ

 .4، ج دانشنامة جهان اسلام، »بولُس« هوشنگ، مدخل 
محمد رضا شجاع رضوي و  هترجمعلوم اسلامي و نقش آن در تحول غلمي جهان، ـ ميه لي، آلدو، 25

  .77دكتر اسداالله علوي، 
  .مي نويسد كه در اين نظريه با ادوارد براون و رنو هم عقيده است خود او. 80ـ همو، 26
أضواء علي الطبيب العربي و العالم «شحاده، عبدالكريم،  :بنگريد بهـ براي اطلاع بيشتر در اين باره، 27

، أبحاث الندوه العالميه الأولي لتاريخ العلوم عندالعرب، المنعقده »الموسوعي عبداللطيف البغدادي
  .715و ص 98-97صص ه حلب،بجامع
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؛ يا باب دوم، 103، ص 43سي ام، باب دوم، فصل  ه، مقالالتصريفزهراوي،  :بنگريد بهـ براي مثال 28

ها و جراحات پرداخته  د از زخمكه در حين عمل جراحي به ذكر مشاهدات خو 180، ص86فصل 
 .است

هاي  از آنِ دو پزشك اروپايي به نام ـ البته محقققان متأخر تا اوايل قرن بيستم اين كشف مهم را29
يك دانشجوي  ي هگذشت هدانستند؛ اما مطالعات سد مي) م1657.د(و هاروي ) م1553.د( سروتو

 شرح تشريح القانوناي از كتاب   بر روي نسخه) .م1945ـ1896( مصري به نام محيي الدين تطاوي
ابن نفيس در خصوص گردش ريوي يا گردش كوچك خون، نشان داد كه ابن نفيس سه قرن پيش 

هاي اين  تأييد گفته. از سروتو و چهار قرن قبل از هاروي گردش ريوي خون را ثابت كرده است
دانشجوي مصري توسط مايرهوف و اطلاع يافتن سارتون از آن، ابن نفيس را خيلي زود به شهرت 

، »ابن نفيس«؛ نيز سجادي، 2/2/1959سارتون،  :بنگريد بهبراي اطلاع بيشتر  .دجهاني رسان
  .5/53اسلامي، المعارف بزرگ  ةدائر

  .96اولمان،  :بنگريد بهـ 30
جهات و ابعاد و از نظر حكم تكليفي اولي و ثانوي مورد توجه و   هـ امروزه موضوع تشريح از هم31

براي (دقت واكاوي و تبيين شده است ه بررسي فقها قرار گرفته و احكام وضعي و حقوقي آن ب
، »تشريح«اي خويي،  قبله :بنگريد بهفقهي  ي هل مستحدثيتشريح به عنوان يكي از مسا هاطلاع دربار

 .345-7/342، جهان اسلام هدانشنام
از ميان مستشرقان، ماكس مايرهوف ) 90(شطشاط  ي هبه گفت. 15/363كرامتي،  :بنگريد بهـ مثلاً 32

)Max Meyerhof (و ادوارد براون )Edward Brown( پيرو اين نظريه هستند.  
شكافتن ـ آلدو ميه لي كه معتقد به عدم پيشرفت دانش تشريح در ميان مسلمانان به دليل عدم جواز 33

جسد انسان است، در گفتاري متناقض بر آن است كه يونانيان موفق شده بودند آنچه تا پيش از 
اين سخن آن است كه بدون  معناي ديگر. ش وجود داشت، ببيننداختراع ميكروسكوپ امكان ديدن

ود هاي موجود در اين زمينه وج در اختيار داشتن چنين اختراعي امكاني براي افزودن بر دانسته
نداشته است كه بايد به او پاسخ داد در آن صورت شكافتن جسد انسان نيز راهگشا نبوده است؛ و به 
اين ترتيب اگر فرض كنيم مسلمانان اقدام به تشريح نكرده باشند، اين امر عاملي براي عقب 

مقاله در حالي كه واقعيت غير از اين است و ما در همين . افتادگي آنان در اين علم نبوده است
ها، هم بر آنچه يونانيان گفته  اشاره كرديم كه مسلمانان در دانش تشريح نيز همچون ديگر دانش

هاي عبداللطيف بغدادي  اشاره به كشف(بودند، افزودند و هم برخي اشتباهات آنان را اصلاح نمودند 
 ).و ابن نفيس

دكتري  همحمد الخامس رباط در مرحلم محققي به نام عبدالمجيد كمي در دانشگاه 1986ـ البته در سال 34
كه نتوانستم به آن دسترسي پيدا  علم التشريح و الاسلاماي دفاع كرده است با عنوان  نامه از پايان
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  .نامه به اين موضوع پرداخته شده باشد شايد در اين پايان. كنم

 .255-246ابن ابي اصيبعه،  :بنگريد بهـ براي اطلاع از شرح حال او 35
  .252؛ نيز ابن ابي اصيبعه،527ما، الحكتاريخ قفطي،  :بنگريد بهـ 36
  .ـ همانجا37
اند كه اين كتاب از ميان رفته  گمان كرده) 15/367 ،»تشريح«همچون يونس كرامتي در (ـ برخي 38

يك نسخه از اين اثر هم اكنون در حلب موجود است كه ) 3/308(سزگين  ي هاست؛ اما به گفت
  .آن بتوان به اطلاعات بيشتري در اين زمينه دست يافت ي همطالعشايد با چاپ و 

  ).252اصيبعه،  ابن ابي(» و لولا کثرة فضول السلطان و دخوله فیما لا یعنیه، لشرّحتُ ابنی هذا حیاًّ «ـ 39
  .104ص، رؤيه ابستمولوجيه: الطب العربيماهر عبدالقادر، محمدعلي،  :بنگريد بهـ 40
  

  فهرست منابع
  و عربي منابع فارسي) الف

مكتبة دار : بيروت). شرح و تحقيق نزار رضا. (عيون الأنباء في طبقات الأطباء.). م1965. (ابن ابي أصيبعه
 .الحياة

 .1362انتشارات سروش، : تهران .ي شرفكندي ترجمه. در طب قانون. ابن سينا
 .العربي حياء التراثإدار : بيروت. لسان العرب.). م1988/.ق1408. (ابن منظور

تحقيق سلمان قطايه و مراجعه بول ( شرح تشريح قانون.). م1988. (ابن نفيس، علي بن ابي الحزم
 .العامه للكتاب ةالمصري ةالهيئ: قاهره). غليونجي
). پژوه به اهتمام مهدي محقق و محمدتقي دانش( مفتاح الطب و منهاج الطلاب.). ش1368. (ابن هندو

 .اسلامي دانشگاه مك گيل و دانشگاه تهرانمؤسسة مطالعات : تهران
 .مشهد). به اهتمام جلال متيني( هدایة المتعلمین.). ش1344. (اخويني، ربيع بن احمد
 .9ج  1384: تهران.جهان اسلام ي ه، دانشنام»جراحي«. اسميت، اميلي سويچ

 .4ج 1377تهران . جهان اسلام ي ه، دانشنام»بولُس اجانيطي«. اعلم، هوشنگ
 .تهران). اي ترجمه فريدون بدره( طب اسلامي .).ش1383. (اولمان، مانفرد

). آبادي به كوشش علي اكبر ولايتي و محمود نجم( خفيّ علايي.). ش1377. (جرجاني، سيد اسماعيل
 .اطلاعات: تهران

 .حياء التراث العربيإدار : لبنان. بيروت. كشف الظنون.). م1951. (حاجي خليفه، كاتب چلبي
 رساله حنين بن اسحاق الي علي بن يحيي في ذكر ما ترجم من كتب جالينوس). .ش1384. (حنين بن اسحاق

 .انجمن آثار و مفاخر: تهران). به اهتمام مهدي محقق(
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 .دارالغرب: بيروت. مدخل و نصوص: الاغذيه والادويه عند مولفي العرب.). م1990. (خطابي، محمدالعربي

 .دانشگاه تهران: تهران). زير نظر محمد معين و جعفر شهيدي( امهن لغت. اكبر دهخدا، علي
 ةالعربي ةالمنظم: كويت). تحقيق حازم بكري صديقي( المنصوري في الطب.). م1987/ق1408. (رازي
 .و العلوم ةو الثقاف ةللتربي

حققه ( يلاديموسوعه الطبيه من القرن العاشر الم:التصريف.). م2004. (زهراوي، ابوالقاسم خلف بن عباس
 .الكويت للتقدم العلمي ةمؤسس: كويت). و ترجمه الدكتور صبحي محمود حمامي

ام از  فارسي بخش سي ترجمه(جراحي و ابزارهاي آن .). ش1384. (زهراوي، ابوالقاسم خلف بن عباس
 مفاخرانجمن آثار و : تهران). به اهتمام احمد آرام و مهدي محققالتصريف لمن عجز عن التأليف كتاب 
 .فرهنگي

 .تهران). ترجمه غلامحسين صدري افشار( مقدمه بر تاريخ علم .).ش1353. (سارتون، جورج
 .5ج .1378: تهران. المعارف بزرگ اسلامي ةدائر، »ابن نفيس«.). م1997. (سجادي، صادق
پزشكي، داروسازي، جانورشناسي، و ( 3جلد. هاي عربي تاريخ نگارش.). ش1380. (سزگين، فؤاد

وزارت فرهنگ و ارشاد : تهران). ي كتاب سازي به اهتمام خانه ترجمه، تدوين و آماده .مپزشكيدا
 .اسلامي

، »الطبيب العربي و العالم الموسوعي عبداللطيف البغدادي یأضواء عل«.). م1976. (شحاده، عبدالكريم
 .جامعه حلب: حلب. أبحاث الندوه العالميه الاؤلي لتاريخ العلوم عند العرب

 .مجلس الثقافه العام: طرابلس. تاريخ علم التشريح عند المسلمين.). م2006. (شطشاط، علي حسين
به كوشش سيد حسين رضوي ( تشريح منصوري.). ش1383. (شيرازي، منصور بن محمد بن احمد

 .ها و دانشگاه مك گيل كانادا المللي گفتگوي تمدن دانشگاه تهران، و مركز بين: تهران). برقعي
 .7ج  .جهان اسلام ي هدانشنام ،»تشريح« .اي خويي، خليل قبله

: تهران). ي فارسي از قرن يازدهم، به كوشش بهين دارايي ترجمه( تاريخ الحكماء.). ش1371. (قفطي
 .دانشگاه تهران
 .15ج 1387: تهران. المعارف بزرگ اسلامي ةدائر، »تشريح«. كرامتي، يونس

 .12ج 1387: تهران .دانشنامه جهان اسلام ،»حاجي خليفه«  گلشني، عبدالكريم،
دانشگاه : تهران). تصحيح علي فروحي( خلاصه التشريح.). ش1383. (گيلاني لاهيجي، حكيم عبدالرزاق

 .علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران
 .ةالعربي ةالنهضدار : بيروت. ابستمولوجيه ةرؤي: الطب العربي. ماهر عبدالقادر، محمد علي

دانشگاه : تهران). ي سيد محمد خالد غفاري ترجمه( الطبیة الصناعة كامل.). ش1388. (مجوسي اهوازي
 .تهران و دانشگاه مك گيل
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: ابوظبي. الجراحه في الطب الانٔدلسي.).  م2005./ق1425. (و محمد هشام النعسان. مصري، محمود
 .المجمع الثقافي
ي رضا شجاع رضوي و  ترجمه( نقش آن در تحول علمي جهانعلوم اسلامي و .). ش1371. (ميه لي، آلدو
 .هاي آستان قدس رضوي بنياد پژوهش: مشهد). اسداالله علوي

: تهران. از ظهور اسلام تا دوران مغول: تاريخ طب در ايران پس از اسلام.). ش1375. (آبادي، محمود نجم
 .دانشگاه تهران

 .14ج .1389: تهران. جهان اسلام ي هدانشنام ،»حنين بن اسحاق«. هاشمي، سيد احمد
  
  منابع لاتين) ب

Leclerc, Lucien; Histoire de la medecine arabe, Paris, 1876 (2vol.). 
 

  سايت) ج
واقع در پايگاه. »الطبيب الاندلسي ابوالقاسم الزهراوي أشهر جراحي القرون الوسطي«. كعدان، عبدالناصر  

Internationl Society for the History of Islamic Medicine (ISHIM.net) 
   

  مؤلف ي يادداشت شناسه
 

استاديار؛ عضو هيأت علمي و مدير گروه تاريخ و تمدن سازمان مطالعه و تدوين كتب  :شهره روغني
  ).سمت(ها  علوم انساني دانشگاه

 
 shrowghani@samt.ac.ir :نشاني الكترونيكي

  
 4/4/1389: تاريخ دريافت مقاله

  16/6/1389: تاريخ پذيرش مقاله


